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 ۲۰۲۵اپریل،  ۰۶                                                               الله معروفی             خلیل
 

 الدین افغان سید جمال

انی" "افغخود را الدین افغان"  "سید جمالنوشتم، که چرا صریحاً چند روز پیش مقالۀ کوتاهی نوشتم؛ و 

میخواند. دران مختصر به اندازۀ کافی روشنی انداخته شده است و اگر کسی آن را با دقت تمام بخواند، 

بداند، نه "افغان" بخواند و "افغان"  ــ لااقل در روزگار ما ــ را"سید" راه دیگری ندارد، مگر این، که 

و این، که چرا ــ استخراجات و لالات د، که با تأسف کسی بدان استدادچند انعکاس نشان  !!!"افغانی"

، خود را خلاف تعاملات معمول وبناحق متأثر از تعاملات و رواجهای غلط اعراب، " افغان "سید

کامنت ذیل  "عمر توخی"آقای  ،ما و گرامی    وطندار ارجمند اینک توجهی نکرد.هیچ  ند ــامیخو"افغانی" 

 :نوشته اند"آریانا افغانستان آنلاین" در مناظرات را 

 تاریخ»
۲۰۲5-۰4-۲4T۲۲:۰۰:۰۰Z 

 اسم
 عمر توخي

 محل سکونت
 سوېډن
 تبصره

 ۰محترم معروفي صاحب سلام، خدای دي وکړي چي جوړ او روغ به یاست
   :در رابطه با افغان و افغاني یک سوال برایم پیدا شد وان اینکه

در گذر مشهور "خان  سید جمال الدین افغان" ، که قسمت بزرگ عمر خود را در مصر و در قاهره و»"
الخلیلی" گذشتانده است، نیز زیر تأثیر غلط عرف و تعاملات زبان اعراب رفته و خود را "افغانی" 

 «.مینامید
سوال من است که ایا سید جمال الدین افغان وقتی در افغانستان بود، کدام یک افغان یا افغاني را همرای  

 ی وجود دارد یا نې؟نام خود به کار میبرد؟ و در این باره اسناد
 و یا این تخلص در خارج از افغانستان با نام سید جمال الدین اضافه شده، و سید جمال الدین افغاني شده؟

 «جوړ اوسی. 
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اتم معلومو سجل و سوانح و کارنامه اش، الدین افغان"  "سید جمالصمیمانه اقرار میکنم، که در مورد 

نین قوااندک است و از زندگانی سید در افغانستان آگاهی لازم و کافی ندارم. آنچه را نوشتم بر حسب 

باشندگان افغانستان، نوشتم. چون در تمام تبعه و در مورد امروز تعامل رسمی و قانونی دستوری و 

ـ به تبعه و سکنه و تا به امروز ـغازی الله خان  اماناعلیحضرت ــ از زمان قوانین اساسی افغانستان 

هان جتمام اطلاق میشود؛ و این نکته نه تنها در افغانستان بلکه در "افغان" کلمۀ  ،این خاک باشندگان

 .گری بیندیشندو طور د کار بگیرندلقی" خ   "کجاز زوراور، راعات میگردد؛ ولو اعراب نیز م  پهناور 

بنامند و  "افغان"تبعۀ افغانستان را مطابق با تعاملات جهانی، شاید هم اعراب همین اکنون نمیدانم؛ 

تأثیری ندارد، چون او جزء  تأریخ الدین افغان"  "سید جمال. این مگر به حال "افغانستان"شان را کشور

 ها خبری نبود!!!آنو نامگذاری  ست، که در آن از حقوق تبعۀ کشورها است و جزء  تأریخی

و  ت مبارز"شخصی  در قالب یک ، الدین افغان" "سید جمالنشان میدهند، قراری، که شواهد تأریخی 

در افغانستان زیسته "امیر شیرعلی خان" و "امیر محمد اعظم خان"  در زمان زمامداری    ،"اصلاح طلب

و باشندگان تبعه مدنی است، و آن زمانی بود، که از قانون و قانون اساسی و حقوق و مسؤولیتهای 

الله  اعلیحضرت امان"افغانستان خبری نبود. طوری، که میدانیم اولین قانون اساسی افغانستان در زمان 

خاک آرمیده  دلدر  دیر زمانی ،الدین" "سید جمالحضرت نافذ گشت و آن زمانی بود، که  "غازی خان

و  روزگاردر آن الدین"  جمالسید "رح کرد، که خود طنباید این سؤال را م بق با این تشریحاتمنطبود. 

 به هر حال: !!!"افغانی"مینامید یا  "افغان"، خود را ه است، که در افغانستان میزیستروزگاریدر 

حالا، که چنین سؤالی به میدان انداخته شده است، میکوشم نکاتی را در زمینه تقدیم بکنم. بدین منظور 

 م:اوکرا اندک می افغانی" و "افغاناولاً کلمات 

 :افغانی"" و "افغان"
سکنه و "تبعه و است، که برای  "اسم ذات" یک ،"افغان" حقوقیهم از نگاه  و  از نگاه دستوریهم 

 :بلی، استعمال میشود؛ "افغانستان"کشوری به نام  باشندگان"

 "انهاانسافراد و اشخاص و "ــ برای "منحصرا" کلمه ای ست، که منحصراً ــ به تأکید میگویم، "افغان" ــ 

ه دارد، کنیز حقوقی قوی   وجهه و پشتوانۀ علاوه بر جنبۀ منطقی، میشود؛ و این استعمال  به کار برده

اشد. میبو احترام از یکصد سال بدین طرف ــ مورد استعمال  ان ــدر چوکات تمام قوانین اساسی افغاست

 اما:

نسبت میبرد؛ مثلاً "افغان" ، که به "صفت نسبی"ست؛ و آن هم  "کلمۀ وصفی"یک "افغانی" ــ اما 

 میگوئیم:
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م ه توری "موصوف" نامیده میشود و "صفت" آن"قالین افغانی"، که درینجا کلمۀ "قالین" از نگاه دســ 

 "افغانی" ست.

کلمۀ "غیرت"  این ترکیب، نیز مرکب از "صفت و موصوف" است، چون ضمن ــ "غیرت افغانی"، که

 ست. "مورد توصیف قرار گرفته است و صفتش "افغانی

ننگ" " بدین معنی، کهمتشکل از "صفت و موصوف" است؛  " وترکیب وصفی"نیز یک  ــ "ننگ افغانی"

 موصوف است و "افغانی" صفت آن.

 و "مردانگی افغانی""فرهنگ افغانی" و  "عنعنات افغانی" وافغانی" و "مهماننوازی افغانی" و  منشــ "

رق  افغانی" و "شهامت افغانی" و "قد و قامت افغانی" و "شکل و شمایل افغانی" و  "کرکتر افغانی" و "ع 

را میتوان به عین شکل  چه و چه و چه"سلاحشوری افغانی" و "شیوۀ افغانی" و "شجاعت افغانی" و 

 تجزیه و تحلیل کرد.

ود؛ استعمال میش"افراد و اشخاص و انسانها"  برای"افغان"  ازین قسمت بحث نتیجه میگیریم، که کلمۀ

 مگر:

 ف حالات و اشیاء به کار میرود؛ به عبارت دیگر:یوصتبرای "افغانی" کلمۀ مگر 

 هستند!!! "افغانستان"برای افراد و اشخاصی به کار میرود، که تبعۀ کشوری به نام "افغان" 

ی به کار میرود، که به " و "حالات"خصائل"اشیاء" و "ف یوصتکلمه ای ست، که برای "افغانی" اما 

 ؛ و باز به عبارت دیگر:تعلق دارند"افغان و افغانان" 

شده  تصور "ان"افغانمربوط به اشیاء و تعلقاتی، که برای "افغانی"  است و"انسان"  مخصوص"افغان" 

 !!!میتواند

 اگر موضوع را از منظر دیگر مطالعه کنیم:

افغان" "، که )ا ستان(تان""س  و دیگری "افغان" ؛ یکی است از دو جزءمتشکل "افغانستان" کلمۀ باشکوه  

استعمال میشود. تکلیف "انسان" برای  و هستۀ این ترکیب است؛ و تنها و تنهاجزء اصلی و محوری 

 خطه""و یا  "کشور"یا "سرزمین" و درین ترکیب به معنای  "پسوند مکان"نیز روشن است، که  "ستان"

خطۀ "و یا "سرزمین افغانها" یا "کشور افغانها" میگوئیم، مراد ما "افغانستان" است. ازین خاطر وقتی 

 گپ زده شود:اندک "افغان" اگر در مورد خود کلمۀ و . میباشدافغانان" 

ر نظ، که "اپگان" ب کلمۀست؛ و آن هم معر   "کلمۀ عربی"اصلاً یک "افغان" اولاً باید بدانیم، که کلمۀ 

یا " اوررزم"سوارکار و به معنای "لقب جنگی" یا "لقب رزمی" به تحقیقات علمی و زبانشناسانه، یک 

ب آن؛ یعنی "اپگان" چون . است"سوارکار سلحشور"  ین ازهستند، و جنگی القاب رزمی ، "افغان"و معر 
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ه باز بسیار قدیم تا  این، کهاست، و  "قوم و نژاد و تبار"از مستقل  وفارغ کاملاً "افغان" کلمۀ خاطر 

ه است، ک"اغلاط مشهور" قلمداد میکنند، یک اشتباه تأریخی و جزء  تون" ښ"پعادل را م  "افغان"  امروز،

 را ندارد!!!" "صحیحهرگز حکم 

، بیرون آورده اند"اپگان" را از کلمۀ "افغان" تعجب بسیار درینست، که اعراب باوجودی، که خود کلمۀ 

کلمه را به مفهوم غلط استعمال میکنند؛ بلی طوری، که در مقالۀ قبلی تذکر دادم، اعراب با آن هم این 

به کار میبرند، و از همینجاست، که کلمۀ "افغانستان" ؛ یعنی "کشور افغانها"را معادل "افغان" کلمۀ 

 سر زبانها انداخته اند."افغان" را از پرده برون آورده و به عوض "افغانی" 

د، با نسته"قوم و نژاد و تبار" و مستقل از فارغ  ،"افغان"؛ یعنی آن بو معر  "اپگان" گفتم، که در بالا 

 ،"هشهنام"کتاب بزرگ و باشکوه  در "فردوسی توسی" استعمال میکنند.  "قوم و نژاد"آن هم آن را برای 

 گوید:چنین  "افغان کهزاد "ک کبا  )رستم دستان(لی""رستم زاوضمن پرورش داستان جنگ 

 نژادش ز افغان، سپاهش هزار

 همه ناوک انداز و ژوبین گذار

، که بیست سال پیش تقدیم شده بود و هم اکنون در "ی"افغان، افغانی، افغانستانضمن سلسله مقالات 

، در دسترس است، قسمت معتنابهی ازین "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"آرشیفهایم در پورتال فاخر 

 ل کرده و در زمینه به اندازۀ کافی سخن گفته ام.داستان را نق

 "ابوالقاسمچون دارد!!! "قومی و نژادی" مفهوم و معنای "افغان" کلمۀ ، "حکیم فردوسی"طبق این بیت 

ر را دــ  ، "افغانستان"ماعزیز قدیم سرزمین  یانهبلی؛ داستاسرزمین ما ــ نهای قدیم اداست "فردوسی

" "غلط مشهوراین ، که ساخته است، به نکوئی حدس زده میتوانیمو متجسم متبلور  خودمشهور هنامۀ اش

 از بطلان خود نکاستهتا به امروز نیز  متأسفانه که عمر دارد؛ و این اشتباهی ست،هزار سال" "دوحدوداً 

 ست.ا

 :تفصیلات گذشته ازین

ولی "واحد پبرای "افغانی" م، که نظر به تعاملات قانونی افغانستان، کلمۀ نیاین را هم به نکوئی میدا

 تواند!!!یکسی منکر شده نمتعامل قانونی ازین  استعمال میشود؛ وافغانستان" 

ما  زمانه و روزگارعصر و در الدین"  "سید جمالهد بود، که اگر اسؤالی، که باید مطرح گردد این خو

 برای خود استعمال میکرد؟؟؟کدام کلمه را میزیست، 
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 یک مملکتو قالب عد بود و تنها در ب  "پان اسلامست" ب عدی و یک انسان چندالدین"  "سید جمالگرچه 

ائه را در جواب ار"افغان" حابا کلمۀ ، بی م  بخاریمش را میتوانستیم ا "افغانی رگ  "نمیگنجید، مگر اگر 

 !!!میکردیم

انبساط خاطر منظومه ای را از  جهتخسته شده ایم، هرو مرو حالا، که تا اینجا به استدلال پرداخته و 

 سروده شده و در مراسم خاکسپاری" افغان الدین "سید جمالنظر میگذرانیم، که به مناسبت دفن عظام رمیم 

 آن حضرت، قرائت شده بود.

 کابلزاد زمانه وخوانده بودم، که از طبع استاد  "ترکیب بند"منظومۀ باشکوهی را در قالب  پیشسالها 

ن عظام حین دف تراویده والله خلیلی"  "استاد خلیلگوی عصر ما؛ اعنی ــ  "دری/فارسی"ین شاعر بزرگتر

ه است، کو جذاب رصلابت باعظمت و پ  قرائت شده بود. این منظومه آنقدر  ،در کابل"سید افغان" رمیم 

 م آن را ناخوانده بگذرند.مند و علاقه عزیز حیف میدانم وطنداران

یخنگار هم رکه نه تنها شاعر و سخنور زبردست بود، بلکه محقق برجسته و تأ ــ خلیلی"الله  خلیلاستاد "

ید "سبه نام خود این منظومه را اشعار" ات کلی  "ضمن  نیز داشت ــ تسلط کامل "زبان عربی"بود و بر 

هوار اشاین منظومۀ  تمامتایپ و رجه کردن هنگفت زحمت و من  نوان کرده استع  الدین افغان"  جمال

 :به ذمه میگیرم، افغان" سید"شایقان و عاشقان جهت خوشنودی   خاطر النظیر را  عدیم و

 

 الدین افغان سید جمال

 مرانی داشتآن، که در بازوی خود، معجــــــز ع        بند فسونوقت آن بود، که درهـــــــــــــــم شکند، 

 حکم جهانبانی داشت ،داـــــــــحق، که بر ملک خ      وقت آن بود، که پـــــــــــــامال کند، مــــــرز ستم

 فـــــــــروغ تحقیق ،ـــندناگهان پرده برافگـــــــــــ

 غـــــــــــــــوائب، به طریقباز آورد جهان را ز 

 مشعلی مقتبس از نـــــــــــــــــور یـــــــداللهی بود      این ضیاء بارقــــــــــــۀ مطلـــــــــــع بطحائی بود

 تنــــــــــــگ بر همت او، طــــــــــارم مینائی بود      تیزپـــــــــــــــــرواز عقابی، که به یک جلوۀ قدس

 واب، که در بند تناسائی بودـــــران خــــــــــهر گ      نعــــرۀ دعــــــــوت حـــــــــــق بود، که بیدار کند

 مشعل نـــــــــــــــــور ه ــــــدا، شمع شناسائی بود      ـــر گیتی راـشدگان سفـــــــ آن، که ره گـــــــــــــم

 ائی بودعجـــــــــــــــــاز مسیحدمش، ا  راستی در       ـــدر تن افسردۀ شرقتا دمد روح نـــــــــــو، انــــ

 دل بیدار جهـــــــــان، دیــــــــــــــــــدۀ بینائی بود      آن، که اکنون به دل خـــــــــــــاک سپردیم، او را

 آفتـــــــــاب فضلا، نخـــــــــــــــــــبۀ احفاد رسول
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 زهرای بتول ۀــــــــــشاداب وطن، دوحل ـــــــنخ

 ر مبارک نظــرانـــــد راست روان، میـــــــــــسیهران      ـــــــقۀ روشنگـــــــــــــآه ای سرور و سرحل

 حـــــــافظ دین پدران ،دو  ــــــــــــــپسر نیــــــک ب        و روشن گـــــــــردیدـــــــا ز تــــــــسنت قدسی آب

 نظرانــو، از دیدۀ کــــوتهـــض تــــــــــــــپرتو فی      ردۀ ظلمت دیرینۀ اوهــــــــــــــام فگندــــــــــــــــپ

 ز بیبصرانـــــبه ج ،ر ذات تو کس نیستــــــمنک      ــــز خفاشـــــــــر مهر درخشان نبود، جـــــــمنک

 از دگران ،نـــاز کند بر تـــــــــو وطـــــــبیشتر ن      هــــــــنرمند کنندـــرزند ـــــاز به فـــــــــمادران ن

 نباشد نگران ،ج فــــــــراق توــــــــــدگــــر از رن      ربان مادر کشور نگــــــــران بود به توــــــــــــمه

 نون، سینۀ زیبای وطنـــاک کــــــــــردند کـــــــچ

 ی وطناــــــای در او، ای دل دانــــــــتا کنی جـــ

 ـــام و دری، شاهینشـــر بــــــــننشیند سر هــــــــ      رخ است سر تمکینشــــــــــوهساری، که به چــک

 سنگینشل ـــــــز قلــجـــــ ــهان،ـــــآشیانی به جــ      باز تــــــــرا نیز نیفتاد، پسندـــــــــــــع شهـــــــطب

 ئینشرآـــــدر دل مهــــــر آسایشت، انـــــــــــــبهــ      که پرداخت وطن انۀ سنگ است،ــــــاین همان خ

 ت وطــــــــــــن، با نفس مشکینشـــــاز در و دش      ــواهد بودــــصبا مشک فشان خ ،پس ازین بر تو

 ک و پروینشـــــروزگــــــــــــاران ترا، با فلــــــ      ذکـــــــــر کنند ،کسا همه شبــــکــــــوهساران فل

 ــل و نسرینشـــــبر مزار تـــــو کند هـــــــدیه، گ      اری، که شود سبز گلستان وطـــــنـــــهـــــــر به

 د بودهـواــــوان خــــار جـــــافک ،وــــن تشمع بالی

 واهـد بودــــــران خـصاحبنظـــــــــور اندیشۀ ـنــــ

 همه ،ــــرانندــــــــه سویت نگــــــروی بنما، که ب      همه  ،رانندـــــــن منتظـــــــــــد! اولاد وطـسیـــــــ

 همه ،از فشانندـــر خـــــــود بــــــبهترین گــــــوه      از سر صدق ،نـــــوت تو، کهسار وطـــــپیش تاب

 کنانند، همه هــــــــدوم تــــــــــو کنون مویــــــدر ق      و میگفت سرودـــــائی، که به بالین تـــــــــــروده

 که بــــه چشمت بنشانند، همه جـــــــــــــای دارد،      ستــران، مسند ت  ـمنظــــــــــــر دیدۀ صاحبنظــــــ

 بـــــــــوسه از دست تــــــــــو یکباره ستانند، همه      آر، که خلقرون ـــــــــــوت بــــدست از رخنۀ تاب

 قــــــــــد علم کن، که تــــــرا دیــــــده توانند، همه      دیرباز آمـــــــــــده ای، عـــــــاشق دیـــــدار توایم

 دیربـــــاز آمده ای، چشم وطــــــــن در ره  توست

 جـــــــــا، همره توست همه در ،آرزوهـــــای همه
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